
 
  
  
  

در  ينيفطرت د ةينظر يبازخوان
  فرانكل كتوريو ييمعناگرا كرديرو

  
*جهانگير مسعودي  27/10/1390تاريخ تأييد:     3/6/1390تاريخ دريافت:  

  
  **خديجه هاشمي   ______________________________________________________________ 

  چكيده
هـا   ى ازخواستيكه كمعنا بدان؛ ى و خداپرستى فطرى استيخداجو، متفكران مسلمان دگاهيدر د

ه ك ـن مطلـب آن اسـت   ي ـجـوى اوسـت و شـاهد ا   و ه به خـدا و جسـت  هاى انسان توج ـشيو گـرا
و انـد   ـن بــوده ي ــش بــه د ي ـجـوى خــدا و گـرا و هـمـواره در جـسـت، ـخيدر طـول تـارها  انسان

. رده اسـت ك ـجاد نيا وضوعن ميز تفاوتى در ايـى و فـرهـنـگـى نـيـايجـغـرافـ، ادىاخـتـلافـات نژ
انسـان و   تي ـشـناخت ماه  يكه همـواره در پ ـ  _شناسان روان ديجد هاي دگاهيدر د ،گريد يازسو
  .افتي هينظر نيبر ا يتوان شواهد و قرائن مي زين _اند او بوده يوجود يژرفا

 ييمعنـاگرا ( يشناس ـ روان يهـا  دگاهيد نياز ا يكي انيبر آن است تا با ب يحاضر سع ةمقال در
آن در  ةبرجسـت  هـاي  شاخصـه  يا بررس ـو ب ـ ميابي ـب ينيفطرت د ةيبر نظر يدييتأ ،)فرانكل كتوريو
  .ميابيب هيدر پاسخ به شبهات واردشده به نظر يگريراه د، فطرت ةبا نگرش مسلمانان دربار سهيمقا

  فطرت، دين، ويكتور فرانكل، معناگرايي، خدا. :واژگان كليدي

                                                      
  ).  )hashemi_philo@yahoo. comدانشگاه باقرالعلوم يفلسفه و كلام اسلام يدكترا ي* دانشجو
 . مشهد يدانشگاه فردوس اري** دانش
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  مقدمه
اري از آفرين و مبنايي است كه بسي نظاماي  نظريه، ن مسلمانافطرت از نگاه متفكر ةنظري

ــن  ــو در دي ــي ن ــي، شناســي مســائل كلام ــان، خداشناس ــف، شناســي انس ، اخــلاق ةفلس
و بـه همـين دليـل     آزادي بر اين نظريه استوارند ةمسئلتعليم و تربيت و ، شناسي معرفت

ايـن نظريـه كمـك شـاياني بـه رويكـرد خـداگرايي و        تـر   تحليل و تبيين هرچـه دقيـق  
  .خداشناسي خواهد داشت

ايـن نظريـه را در    خوانيبـاز  هـاي  توان راه مي نوان يك گرايشع در بحث فطرت به
شناسي  مسلماً سخن از اثبات در دنياي معرفت. دنبال كردنيز شناسي  مباحث جديد روان

توانـد از   مـي  كـم  دسـت ، اما متعاطي اين مباحث ؛ستا سخن سنگين و دشواري ،جديد
سخن  ،شود مي طرت استخراجف ةشناسي جديد به نفع نظري يداتي كه در روانؤقرائن و م

فطـرت را   ةتوانند اعتماد به نظري ـ مي شدن ا و قرائن در صورت افزونهيدؤاين م. بگويد
شناسـي   خوشـبختانه در روان . تسهيل و مسير نفي نظريه را براي منتقدان دشوار سـازند 

معنـاگرايي   ةتـوان يافـت كـه نظري ـ    مـي  مساعد و مناسبي بر اين مهم هاي جديد ديدگاه
ست كه با تعاليم اسـلامي مـا   ا ديدگاهي فرانكلديدگاه . هاست يكي از آن نمونه كلفران
در اين نوشتار بدون آنكه بخواهيم بـر مطابقـت كامـل    . فطرت قرابت بسيار دارد رةدربا
تأكيـد داشـته   ) فطـرت گرايشـي   ةو ديدگاه متعارف اسلامي دربار فرانكل ةنظري( دو اين

 ةتوانـد از نظري ـ  مـي  تا چه انـدازه  فرانكلشناختي  روان ةبيم نظريدرياخواهيم  مي ،باشيم
يـاري  فطـرت   ةفطرت پشتيباني نموده و در پاسخ به شبهات مربوطه به طرفداران نظري ـ

  .رساند
 مروري بسـيار مختصـر و كـاملاً    ،نخست ةشده در وهل اكنون با توجه به نكات گفته

 ةاصلي نظري هاي همؤلفبيان  كنيم و سپس با مي فطرت در نگرش اسلامي ةگزيده از نظري
پردازيم و در آخـرين   مي فطرت ةاين نظريه با نظري هاي به بيان قرابت فرانكلمعناگرايي 

و تفسـيري فطـري از    فرانكـل  ةمرحله نشان خواهيم داد كه در صورت پـذيرش نظري ـ 
فطـرت   ةن شـبهات وارد بـر نظري ـ  تـري  توان به پاسخ برخي از مهـم  مي او چگونه ةنظري

  .پرداخت
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  فطرت
قـدم  ، عبارت است از حالت و صفتي طبيعي براي بشر كه همراه با آن از مـادر » فطرت«

حالـت خـاص   « و _اعـم از صـفت ظـاهري و صـفت بـاطني      _نهـد  به عرصة گيتي مي
گيـرد و در   منظور گشته و از ذات وي نشأت مي، است كه در سرشت انساناي  »عرفاني

، الجوهرى( يابد لازم خويش را باز مي» فعليت« _برخورد نكند اگر به موانع _زندگي او
، 3، ج1367، ري ـاث ابـن  /510، ص4ج، تا] [بي، فارس ابن: ك.ر/ 249ـ248ص ،2ج ،1362
  .)56، ص5، جق1416منظور،  ابن /457ص

موضوع فطرت ديني است كه خود بـر   ،آنچه در مباحث خداشناسي مورد نظر است
 ،)آگاهي فطري و تمايل فطـري ( تشفطرت آگاهي و فطرت عشق و پرس؛ دوگونه است

 كـه امعن بـدين  ؛جذبه و گرايش است ةدانش و دريافت و دومي از مقول ةكه اولي از مقول
هم خداشناس و خداآشناست و هـم داراي  ، اي فطري و حضوري گونه هب _مثلاً _انسان

 خواهـد و تـا نشناسـد    نمـي ، انسان تا نداند« به عبارتي .به اوست) جذبه( عشق و تمايل
يعني در سرشت انسان هم آگـاهي فطـري و هـم     ؛»پرستد ورزد و تا نيابد نمي عشق نمي

  .ذات لايزال الهي وجود دارد به كمال مطلق و، عشق و گرايش فطري

  ديني فطرت هاي ن ويژگيتري مهم

  ارتباط وجودي با كمال مطلق ةمقدم، فطرت ديني. 1
اتفـاق   نيـز  آنهـا  از يبرخ در، يئجز يها شياز گرا ياريبس ن اختلاف دريع ها در انسان
 ...و يطلب ـ ييبـا يز، يخـواه  علـم ، ييجـو  قـت يحق، يطلب ـ كمـال  سمانند ح ـ ؛دارندنظر 

ارى اوقات يبسهرچند  ،مال استك طالب يانسانتوان گفت هر  مي تئكه به جر طوري هب
ئى محـدود  يى و مقصود خـود را در ش ـ يمال نهاك، اى مادى و محدوديدر اثر انس با اش

ل ي ـه مك ـشـود   متوجـه مـى  ، دن بـه آن يپس از رسبسياري اوقات نيز  اما ،ندك مى تصور
ى ينـد و آن را هـدف نهـا   يب بالاترى مى ةمال را در مرتبكاش اشباع نشده و  خواهى مالك

ه ك گرفتجه ينتتوان  مي ن تسلسلياز ا. ن سلسله ادامه دارديا طور و همين، دهد قرار مى
يعنـي   ؛اسـت مـالات  ك ةهم ـ ةمنبع و سرچشم ،باشد مي دنبال آنه ي بانسانآنچه فطرت 
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  .)111ص، 1386، شاه آبادي( ندك اشتباه مىآن مصداق يافتن اما در ؛ كمال مطلق
  :فرمايد باره مي در اين خمينيامام 

من جملـه ايـن    ؛هايي دارد كه در هيچ موجودي نيست يك خاصيت، و اين بشر ...
طالـب   ]بشـر [ ...نه قدرت محـدود  ،است كه فطرت بشر طالب قدرت مطلق است

قـدرت مطلقـه را   ، خواهـد  م مطلـق را مـي  ل ـع، نه كمال محدود ،كمال مطلق است
لذا بشـر حـق را   ، تعالي تحقق ندارد و چون قدرت مطلق در غير از حق، خواهد مي
 ـ ة العشق بالكمال المطلـق و الفطـرة  هي فطر ةالاصلي ةالفطر ...« خواهد مي هـي   ةالتبعي
ر عن النفس لتكونا براق سيره و رفرف معراجه و هما جناحان الي االله بهما الانزجا ةفطر

  )152ص، 1371، خميني( »...يطير الي وكَرهَ و هو فناء االله
فطرت اصلي عبارت است از عشق به كمال مطلق و فطرت تبعي عبارت است يعني 

رف معـراج  دو فطرت را بـراق سـير و رف ـ   از فطرت انزجار و تنفر از نقص كه آدمي اين
اش كه آسـتان حضـرت دوسـت و درگـاه      اصلي ةدو بال به آشيان سازد و با اين مي خود

 خداوند متعال در طينت و فطرت تمام موجودات ،به عبارت ديگر. كند مي پرواز ،اوست
خاطر داشتن ايـن   را منظور داشته و جميع موجودات نيز به» عشق جبلي« و» حب ذاتي«

و در پـي يـافتن و   » كمـال مطلـق  «متوجـه  ، ني در نهاد خودالهي و آتش عشق ربا ةجذب
  .اند »جميل مطلق« عشق به آن

  عموميت فطرت ديني بشر. 2
فطـرت عمـومي    مـراد  ،شود مي در نگرش مسلمانان هرگاه از فطرت انساني سخن گفته

اين عموميت را در ذيـل   زمخشري. نه خاص يك شخص و يك فرد ،نوع انساني است
ة القابلـةِ   اي   و كُلُّ مولود يولدَ علي الفطرة ..: «.كند مي بيانچنين » فطر« ةكلم علي الجبِلَّـ

 »نهـد  از مادر قدم به عرصه گيتي مـي ، پذير هر نوزادي همراه با سرشتي دين :لدينِ الحقِ
اي   و فَطَـرَ  ...: «نويسد باره مي نيز دراين راغب اصفهاني .)»فطر«ذيل ، م1998، زمخشري(

خداشناسـي  ، فطرت آن است كه در سرشت و نهاد انسـان  ؛في النَّاس من معرفته تعالي ركزَ
در شرح و  النهايه در اثير ابن .)»فطر«ذيل ، 1363، راغب اصفهاني( »قرار داده شده است

مـراد از فطـرت آن   «: نويسـد  مي» كل مولود يولد علي الفطرة« ترجمه حديث معروف نبوي
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نهد و اگـر موانـع    وجود مي ةقدم به عرص، پذير ت و طبيعتي ديناست كه انسان با سرش
، اثيـر  ابن( »روي نياورد» دين« جز به، انسان ،رشد دربرابر اين حالت رباني در كار نباشد

تمامي افـراد  ، بينيم در تمام اين تعاريف مراد از انسان مي كه چنان .)457ص، 3ج، 1367
داران يـا معتقـدان بـه آيـين خاصـي       مخـتص ديـن  توان آن را تنها  نمي لذا. انساني است

آنهـا   ةدلايل متعددي بيان شده كه از جمل ـ، البته براي تبيين بيشتر اين عموميت. دانست
 جامعـه و تـاريخ   آن را در كتاب معروف خود مطهرياست كه اي  تاريخي _دليل نقلي
  :كند مي چنين بيان
و در درون هـر انسـاني حتـي     قرآن به حكم اينكه به اصالت فطرت قائـل اسـت   ...  

يك انسان بالفطره كه در بند كشيده شده است ، فرعوناي مانند  شده هاي مسخ انسان
ها امكان جنبش در جهت حق و حقيقت ولو  ترين انسان شده براي مسخ، سراغ دارد

رو پيامبران خدا مأمورند كه در درجة اول به پنـد   از اين، قائل است، امكاني ضعيف
شـده در درون خـود    مگران بپردازند كه شايد انسان فطري دربند كشيدهو اندرز ست

شـان   و شخصيت فطري آنها را عليه شخصـيت پليـد اجتمـاعي   ، آنها را آزاد سازند
  .)165 -164ص، 1387، مطهري( برانگيزند
نيز دليل نقلي ديگري را در بيان عموميت فطرت ديني در نـوع بشـر   ، فيض كاشاني

  : كند مي بيان
چنانچـه در   ؛قابل توحيد و طالب راه راست بودنـد » فطرت اصليه« حسبرب، حاروا
 چون خطاب رسيد كـه  .نگشته بودند» حجب« به الواث و محتجب به» ملوث« اول

گفتنـد و ايـن خـود    » بلـي « جمله از سر صفاي اصلي) 172: اعراف» (ألست بربكم«
» علـي الفطـرة   كـل مولـود يولـد   « دليـل حـديث  ه ب ،مختص بعضي دون بعضي نبود

  .)88ص، 2ج، 1403، مجلسي(
ن مسلمان نيز دليل عموميت فطرت را ذاتي و از لوازم وجـود  برخي ديگر از متفكرا

 شـاه كـه آيـت االله    چنان ؛خلقت اوست ةدانند كه درواقع حاكي از نحو مي بودن آن انسان
طَرَ النّاس عليها لاتبديلَ فطرةَ االله الّتي فَ« معتقد است اينكه خداوند در بيان خود فرمود آبادي

از لوازم وجود ، در انسان، توان استفاده كرد كه فطرت مي» مع خلق االله« و نگفت» لخَلقِ االله
  .)117ص، 1386، شاه آبادي( ندارد» جعل تأليفي« است و لوازم وجود
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  لكمعناگرايي ويكتور فران ةنظري
 ويكتـور بـه بيـان نگـرش    ، طرتبعد از بيان ديدگاه برخي متفكران مسلمان در معناي ف

 درمـاني  كه سومين مكتـب در روان  فرانكلگرايي وجودشناسي  روان. پردازيم مي فرانكل
راه سـومي در  » وجودي آدمي ةجنب« بخشيدن به است با اصالت _آدلرو  فرويدپس از _

 ةكـه ريش ـ  دهـد  مـي  و نشـان  هشناخت شخصيت انسان و ساختمان رواني او ارائه كـرد 
گرايانـه و   هـاي تجزيـه   لنه در تحلي ،جو كردو سان را بايد در خود او جسترفتارهاي ان

كه انسـان  ) مكتب دوم( هاي رفتاگرايانه و نه در تحليل) مكتب اول( كاوانه فرويدي روان
 يا لوگـوتراپ ي ـ معنـاگرايي  ةنظري ـدر  ،بـه عبـارت ديگـر   . دانـد  مـي  را موجودي شرطي

)Logotheraphy( هـاي  و نـه سـائقه   ينهـاد  هاي نه سائقهو ، زهيا غرينه سائقه ، فرانكل 
ه ك ـست ين» من« نجايدر ا. ديآ يدرم يه به آگاهكاست ) Self» (خود« هكبل ،)Ego» (من«

 فرانكـل بـه اعتقـاد   . شود مي ه برخود آگاهكاست » خود« هكبل، شود مي آگاه) id( بر نهاد
 يطلب ـ ا قـدرت ي ـ) دي ـفروديـدگاه  ( يطلب ـ شـهوت  لياز قب يگوناگون يزشيانگ يروهاين
ه در انسـان  ك ـهسـت   هـم  يگـر يز دي ـچاما  ،وجود دارندها  در انساننيز ) آدلرديدگاه (
در تـلاش انسـان    يعنـي  ؛دنام ـ مي »ييمعناجو« آن راوي ه ك يزيچ ؛باشد مي دارتر شهير

 ,M. Hillnian, 2004( خـود وجـود   ين بـرا ك ـمم ين معنـا يبه بهتـر  يابي جهت دست

p.361(.  
 گيـرد  مـي را دربر مفهوم وسيعي فرانكلي مورد نظر »معنا« داشت كهالبته بايد توجه 

معنـايي كـه   : ستنادبر دو قسم را  ي مورد نظر او»معنا« توان مي بندي در يك تقسيمكه 
داراي نيـز  البتـه هركـدام    .با مذهب همراه است و معنايي كه اين جهاني صـرف اسـت  

بـراي   _هرچـه باشـد   _»معنـا « هرحال بـه نظـر وي  ه اما ب. اند مراتب و شدت و ضعف
دارد كـه  ي هاي ويژگينيز  معناي مذهبي، ترديد بي و زندگي و عشق به زيستن مفيد است

، تر قوي از جمله ؛بيشتر است اريبسرنگ و محتوا و معناي زندگي اهل آن ، خاطر آنها به
  .آن آوربودن پايدارتر و كمال
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  معناگرايي ويكتور فرانكل ياصل هاي همؤلف
و  *سـم ياليستانسيشـه در اگز ير يلحـاظ فلسـف   بهكه  گونه همان فرانكلناگرايي مع ةينظر
و  يفرد يشناس و روان ياوك شه در روانيرنيز  يشناخت لحاظ روان به ،دارد يدارشناسيپد
و لذا با توجه بـه ايـن   ، تام و تمام به وجود انسان دارد يشه در تعهدير يلحاظ معنو به

  :ي را براي آن بيان نمودهاي و مؤلفهها  خصهتوان شا مي ،نقش اساسي انسان

 اعتقاد به معناداري زندگي. 1

اعتقاد به اين حقيقت است كه زندگي داراي معنايي حقيقـي   فرانكل ةركن اساسي نظري
هر موقعيت از زندگي فرصتي طلايي اسـت كـه بـه انسـان امكـان      : «و نه انتزاعي است
دهد تا شانس گشودن آن را داشـته   مي ستشبه داي  گره. دهد مي كردن دست و پنجه نرم

بلكه بايد بداند كه خـود او دربرابـر   ، فرد نبايد بپرسد كه معناي زندگي او چيست. باشد
لوگوتراپي اصل و جوهر وجودي انسـان  ، به عبارت ديگر. اين پرسش قرار گرفته است
كـه  پـذيرفتن مسـئوليت امـري ضـروري اسـت      . بينـد  مـي  را در پذيرفتن اين مسئوليت

  .)101ص، 1368، فرانكل( لوگوتراپي قاطعانه بر آن تكيه دارد
رنج و مشكلات نـامطلوب نيسـت!   ، آورد ميرا از پا درها  آنچه انسان فرانكلنظر به 
 فقط در شادي و لـذت  به اعتقاد وي. بار است شدن زندگي است كه مصيبتمعنا بلكه بي

  .)همان( د اين معنا را يافتش مي بلكه در رنج و مرگ هم ،توان معنايي يافت نمي

 جويي انسانمعنا. 2

در درون هر انساني نيرويي وجود دارد كه او را به تـلاش در پـي يـافتن     فرانكلبه نظر 
 يمعنـا بـرا   يـك افتن ي ـجهت در تلاش انسان اين  فرانكل. دهد مي معناي زندگي سوق

 يبـرا » ينوه ثـا ي ـتوج« يـك نـه   ،دانـد  مـي  او يل در زنـدگ ياص ـ ييروين را خود يزندگ
خـود  منحصـر بـه   را  ي خاص زندگي هـر فـرد  معنا فرانكلالبته . اش يزيغر هاي سائق

ت ي ـفعلمعنـا  توانـد بـه آن    مي د ويه باكاوست خود تنها داند و معتقد است  مي شخص
                                                      

انسان موجود مختاري است كه حقيقـت وجـودي او بـر اسـاس مسـئول      «يسم اگزيستانسيالبر مبناي  *
 .)36-34، ص1375(فرانكل،  شود بودنش تفسير مي
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 او ارضـا خواهـد شـد    ييه معنـاجو ك ـمعناسـت   يـك بـه   يابي ـ دسـت  بخشد و تنها بـا 
)Frankl,1974, p.154(. ن اسـاس لوگـوتراپي ايـن    تـري  يكي از اصولي ،به عبارت ديگر

بلكـه   ،بـردن نيسـت   درد و رنـج و لـذت   اصلي و هدف زندگي گريز از ةاست كه انگيز
  .)101ص، 1368، فرانكل( معناجويي زندگي است

  جوييمعطوف به معنا ةاراد آزادي انسان در ظهور. 3
هـا و   از محـرك اي  هالـه  كاوانه و رفتارگرايانه از انسان كـه او را در  برخلاف درك روان

شناسـي   ترين اصل در روان مهم ؛برند مي فرو ،بيروني كه در اختيار فرد نيست هاي انگيزه
ايـن هشـياري بـه     ةدر سـاي  .خود است» وقوف انسان به خويشتن« فرانكل گراييوجود

تواند  مي آنچه بايد و( كه با خود حقيقياي  و فاصله) آنچه هست) (actual( خود واقعي
خـود  « هـايي بـه   كند تـا بـا انتخـاب روش    مي تلاش دارد در يك خودبرانگيختي) دباش

تـرين   يعنـي معنابخشـيدن بـه زنـدگي كـه از مهـم       ،تر شود و ايـن  خود نزديك» حقيقي
معطوف به معنـا بـه نيـاز     ةاراد. اگزيستانسياليسم استشناسي  انسان و روان هاي دغدغه

بلكه بـراي   ،جويي نه براي خويشتنو جست ؛يابد مي جو ارتباطو مداوم انسان به جست
به هر ميـزان  و ) 23ص، 1389، انصاري( بخشد مي معنايي كه به هستي ما معنا و مفهوم

بـه همـان   ، كنـد  مي هاي وجودي خود پيدا تري به ساحت كه آدمي وقوف بيشتر و عميق
، ابـد ي مـي  اختيـار او در گـزينش راهكارهـاي مناسـب و مفيـد افـزايش       ةاندازه نيز دامن

شود و در نتيجه اضطراب وجودي او نيـز در پـذيرش ايـن     مي پذيري او بيشتر مسئوليت
 جوهر وجـود انسـان را سـه عامـل تشـكيل     ، فرانكلبه اعتقاد . يابد مي مسئوليت شدت

برخلاف  فرانكلو لذا ) 246ص، 1377، ساعتچي( آزادي و مسئوليت، معنويت: دهد مي
انسـان موجـودي    لـذا  شـويم و  مي وي معنا كشيدهبه سكه  هستيم ما استمعتقد  فرويد

بلكه در يافتن معناي زندگي خود نيز داراي اختيـار و   ؛م رانده و وادار شودئنيست كه دا
  .آزادي اراده است

  هاي تحقق معنا راه
نهـا بـا   آ ةاز هم ـ كـه  ر استيپذ انكاز سه راه ام يزندگ تحقق معنا در، لكفراندگاه ياز د
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 هـاي  تي ـه بتواننـد بـا موقع  ك ـآن يبرا ي كههاي ارزش. ندك مي ادي »ها ارزش« يلكعنوان 

و مـا آنهـا را    ر و قابـل انعطافنـد  ي ـمتغ ،ابنديانطباق  ،ميشو مي بروه با آن روك يگوناگون
  .گزينيم برمي

 )Experiential values( تجربي هاي ارزش. 1

ن ي ـاو  دده ـ مـي  ي است كه زندگي بـه مـا هديـه   هاي در قالب تجربه هاي تجربي ارزش
 فرانكـل از نگـاه   هـا  ارزشايـن  . معنابخش باشد ينندگيآفر ةتواند به انداز مي راشدنيپذ

شـدت و   ةبا تجرب، لكفرانبه اعتقاد . ا هنر استيعت يعوالم طب ييبايدر ز شدن مجذوب
 يزنـدگ  يتوان به معنا مي ،مستقل از هرگونه عمل مثبت فرد، ياز زندگ يهاي عمق جنبه

  .افتيدست 

 )Creative values( خلاّق هاي زشار. 2

ار ك ـ ينـاظر بـه نـوع    معمولاًو  شوند مي كادرا ايده و زاننيت آفريه با فعالك يهاي ارزش
مانند خلق يك اثـر   ؛ان ساختينما يزندگ هاي عرصه ةهم درآنها را توان  مي كه هستند
كـار و   _در اين مورد اسـت  فرانكل ةمثال برجستكه _ سرودن شعر و معناي كار، هنري

خاسـتگاه معنـا و ارزش   ، داري او در اجتمـاع  عنوان مشـاركت و سـهام   شغل شخص به
انجـام آن و   ةبلكـه طريق ـ  ،شـغل فـرد مهـم نيسـت    نـوع  در اينجـا  البته . يكتاي اوست

  .پذيري او مهم است وليتئمس

  )Attitudinal Values( نگرشي هاي ارزش. 3
هنگامي كه شرايط غير قابل . تمحصول نوع نگرش ما به زندگي اس نگرشي هاي ارزش

برخورد را آزادانه  ةتوان نگرش و نحو مي مانند ابتلا به يك بيماري لاعلاج ؛،تغيير است
بـودن يعنـي    زنـده  ،بر اين اساس. است فرانكلن مثال تري بردن معروف رنج. انتخاب كرد

عبـارت  بـه   .)Franki,1974, p.176( معنايي براي آن يـافتن زندگي يعني كشيدن و  رنج
دگرگـون   هك ـهسـتند   ييآنهـا  ،طلبنـد  مـي  را ينگرش هاي ه ارزشك يهاي تيموقع ،ديگر

، يوضـع  نيبا چن ييارويهنگام رو. ستيدن از آنها در توان ما نيگز يا دوريساختن آنها 
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 يهامتو ش ميريپذ مي ه سرنوشت راكاي  وهيش. رفتن استيپذ، ييگو تنها راه معقول پاسخ
 آزمـون و سـنجش   ،ميده مي بت نشانيه دربرابر مصك يوقار ه در تحمل رنج خود وك

  .)162ـ163ص، 1385، ولتزش( انسان است يكعنوان  ق ما بهيتوف

  فطرت ديني ةل با نظريكهمسويي معناگرايي فران
 ـ   فرانكلنگرش  و معنايـابي در زنـدگي   هـا   ارزش ةچندان دور از نگاه ديني مـا بـه مقول
آوردن كمالات و تلاش  دست هفطري و دروني در ب همان تمايل ،به عبارت ديگر .نيست

ها جدا  ا اضطرار از وابستگىيار يسى به اختكوقتى در تفكر ديني . در راه تحقق آنهاست
ه بـا  كسى ك. ابدي را به روشنى مى _گويد مي فرانكليا همان حقيقتي كه  _خداوند، شود

ار ي ـبه اخت، درون بپردازد ةيبه تصف، عرفانى هاي لعملهاى شرعى و دستورا اضتيانجام ر
دش از اسباب يه امكرد يطى قرار گيه در شراكسى كو  ها جدا شده است ن وابستگىياز ا

ل و يهـا از روى فطـرت اص ـ   حجـاب ، ابـد يد بي ـپنـاه و ناام  مادى قطع شود و خود را بى
و  گـردد  ار مـى كاش با ذات مبدأ متعال آش ـ روند و ارتباط وجودى نار مىكخداشناس او 

  .يابد از زندگي درمياي  تازه معناي
دار ي ـش بكشود و فطرت پا هاى مادى جدا مى ه انسان از وابستگىكى از مواردى يك

ه راوى بـه آن  ك ـآمـده اسـت    جعفر صادقت معروف حضرت امام يدر روا ،شود مى
مـرا بـه    ،رده استكر يوجود خداوند مرا متح ةها دربار ها و مجادله بحث: حضرت گفت
: اى؟ پاسـخ داد  شـتى شـده  كا هرگز سوار يآ: ديفرما حضرت مى. دينكى يخداوند راهنما

چ راه نجـاتى نداشـته   يان امواج ه ـيند و در مكشتى تو بشكه كش آمده يا پيآ: فرمود. بله
ه قادر بر نجات تـو  كزى يقلب تو به چ، ن هنگاميا در ايآ: فرمود. بله: ردكباشى؟ عرض 

. تعلّـق گرفـت   ،ه قادر بر نجاتم باشـد كوجودى قلبم به م، بله: متوجه نشد؟ گفت، باشد
قادر بـر نجـات    ،ستياى ن دهنده ه وقتى نجاتكخداوندى است  ،آن موجود: فرمودامام 
قطع  ةصحن جعفرصادقامام ، ثين حديدر ا .)231ص، ق1398، خ صدوقيش( است

ز ين ر خداكحتى من، سكه هركند ك ى را تصور مىيايهاى دن بستگى ها و دل تمام وابستگى
  .ابدي شود و خدا را فطرتاً مى اش مى متوجه فطرت الهى، در آن لحظه

را احساسـات دينـي    اين است كه وي ،با فطرت ديني فرانكل ةهمسويي ديگر نظري
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ريشـه در ناهشـيار   آنهـا را  بلكـه   ،دانـد  نمـي  شده از بيرون اموري عارضي و تحميلتنها 
 فطـرت  ةاساس برداشـت خاصـي از نظري ـ  معناست كه بر بدان ،و اين داند مي روحاني ما

داري امري ثـانوي   يعني دين ؛ندا فطري، فرانكلتوان گفت احساسات ديني از نظرگاه  مي
. بلكه نهاد آن در درون آدمي ريشه دارد ،نيست كه طي فرايند خاصي حاصل شده باشد

ت در يابد و معتقـد اس ـ  مي داربودن را در حد متعالي خود در مذهباميل به معن فرانكل
احسـاس قـوي و ريشـه دار مـذهبي      _يا شعور بـاطن  _اعماق ضمير ناخودآگاه روحي

تكاپوي بشر براي يـافتن معنـاي نهـايي و    ، وجود دارد و مذهب در معناي صحيح خود
  .)76-75ص، 1382، نژاد علوي( غايي زندگي است

 نيـروي اصـيل و بنيـادي انسـان    ، معتقد است تلاش در يافتن معناي زندگي فرانكل
بلكه خودشكوفايي نيز  ،انتهاي آن دانست ةتوان خودشكوفايي را نقط نمي است كه حتي

تـوان در آنچـه بـه     نمـي  هدف حقيقي وجود انسان را. باشد مي ر جنبي آناثآلازمه و از 
بلكه بايد او را موجـودي   ،جو كردو جست ،تحقق نفس و خود شكوفايي معروف است

دانست كه خودشكوفايي بـرايش هـدفي غـايي     Self transcendent» فرارونده« از خود
  .)167ص، 1368، فرانكل( جنبي خود فرا رونده استر اثآبلكه  ،نيست

فطرت ديني با توجه به معناگرايي  ةپاسخ به برخي شبهات نظري
  فرانكل

پذيرش ذات متعالي طلـب انسـان و    ،فطرت ديني ةترين نتايج نظري با اينكه يكي از مهم
هـا و   پرسـش  ،شـود  مـي  نيز ديده فرانكلگرايي ة معناست كه در نظريذات دين خواه او

فاقـد   ،د كه پذيرفتن فطرت و امور فطريكن مي اشكالاتي وجود دارد و اين انگاره را القا
پردازانـي   هگراي نظري ـ ، برخاسته از ذهن درونپشتوانه و تأييد فراديني بوده و به عبارتي

لي از جانب متفكران مسلمان بـه ايـن شـبهات    مفص هاي لذا با اينكه پاسخ ؛خاص است
تواند پاسخ مناسبي در رفـع   مي نيز فرانكل ةرسد بررسي نظري مي ليكن به نظر ،داده شده

 كه به چند نمونه از آنها اشاره فطرت ديني باشد دربارةبرخي از اين توهمات و شبهات 
  :كنيم مي
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 يفطرامور براي  كعدم وجود ملا. 1

طرت ف اركان ،تبع آن ار اصل فطرت در سرشت انساني و بهكان، بهاتترين ش يكي از مهم
چـرا  ؛ اصولاً در انسان امر فطري وجود نـدارد ند قدتعمبرخي كه  چنان ؛خداشناسي است

را  يهـاي  كيا مـلا  كتوانيم ملا نمي ي بسته است و ماكه وجود هر امري به دليل و ملاك
براي تميز خـود  را زي. حيوان ارائه دهيم براي بازشناسي فطري از غير فطري در انسان يا

نحـوي فطـري و يـا     توان به مي را ي نداريم و عملاً هميشه هر چيزيكملا ،ام فطريكاح
  .)264-260ص ،1373و  270ص ،1358، سروش( ضد آن قلمداد نمود

غير از طبيعـت  ، فطرت كه سرشتي ويژه و آفرينشي خاص است، در نگرش اسلامي
غير از غريزه اسـت   . همچنينشود روح يافت مي ت جامد و بيموجودا ةاست كه در هم

ش موجود است و اين ويژگي فطـرت از آن  ا كه در حيوانات و در انسان از بعد حيواني
جهت است كه با بينش شهودي نسبت به هستي محض و كمال نامحدود همراه بـوده و  

م كبريـائي او  يا كشش و گرايش حضوري به مدبري كه جهل و عجز و بخل را به حـري 
  .خواهي است بيني و مطلق فطرت انساني مطلق .باشد آميخته و هماهنگ مي ،راه نيست
لـذا  ، تأكيـد دارد » جوييامعن ـ« درماني خود همواره بـر  در رواننيز از آنجاكه  فرانكل

 گفتن از تكامل انساني را قبول امور فطري و استعدادهاي دروني انسان فرض سخن پيش
وفا كل آن شكن شيانسان را در بهتر يها تيرار باشد ما استعدادها و ظرفاگر ق«: داند مي
 .)132ص ،1375، لكفران» (مينكد اول وجود و حضور آنها را در انسان باور يبا، ميساز

عنوان امري واقعـي در پاسـخ بـه همـين شـكوفايي اسـتعدادهاي        بهدين را نيز  فرانكل
دين : «كند مي در همين راستا تعريفآن را نيز ها پذيرفته و  انساني در زندگي نوع انسان

بـه   .)22ص ،همـان (» تكاپوي بشر براي يافتن معنايي غايي يا نهـايي در زنـدگي اسـت   
ين فـرد  رفتن به سمت دين برخاسته از درون فرد است و ا فرانكلبه نظر  ،عبارت ديگر

امـر واداشـته    نه اينكه چيزي او را به اين ،كند مي به سوي انتخاب دين حركت است كه
  .)207ص ،1368، لكفران( باشد

كه هر انسـان   طوري هب ؛بديهي غيراكتسابي است، ملاك دريافتن امور فطري ،بنابراين
  .يابد مي النفسي بالوجدان ميل به كمال هستي را در خود سليم
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 ادعاي خلاف آن انكما. 2

بررسـي   ونقاط قوت و ضعف قضاياي عقلي و استدلالي براي همگـان قابـل شـناخت    
 اما قضاياي وجداني و فطري چـون ؛ ر آن شدكتوان من نمي با اثبات منطقي قضيه. است

قلمرو آن به وجدان و علم حضوري خود انسان محـدود اسـت و بـراي ديگـران قابـل      
تواند درون خود هر  مي هر انساني ،آزمايش و در نتيجه قابل تأييد يا نقد نيستند تجربه و

 آنس ك ـعمدعي تواند  مي مورد بحث نيز رقيب ةمسئلدر . ندكا فطري را ادع ةتجرب نوع
 ه با علم حضوري و وجداني خود هيچ شناخت و معرفتي را برايكباشد و ملتزم شود 

 ،»مطهري و نظريه فطـرت « ،نراقي( به نفي آن نيز علم دارد، ه بالاتر از آنكبل؛ خدا ندارد
  .)33ص

 فرانكـل يابيم كه  درمي ،تأملي كنيم انكلفردر پاسخ بايد گفت اگر در آرا و نظريات 
 ،داري همزاد و همراه آدمـي اسـت   دينوي معتقد است  ؛داردديدگاه  ادعايي خلاف اين

بلكـه بـه    ،كه ريشه در ناهشـيار جمعـي داشـته باشـد     يونگالبته نه به معناي مورد نظر 
ن انسان و ايمهمواره و  آدمي است» همبسته« داري دين ،به نظر وي. بودنش معناي فطري

نحـوي   بـه  قطعـاً ، دين نسبت خاصي وجود دارد كه اگر فرد مجـال بـروز بـه آن بدهـد    
گردد و اگر اين فرصت را از بين ببرد و ايـن امـر درونـي را سـركوب      مي مطلوب ظاهر

اين ميل در اشكال انحرافي از قبيل خرافات ظهور خواهـد كـرد و در هـر حـال     ، نمايد
  .كشاند مي بروز و ظهور ةخود را به منص

ه ك ـ يهـدف  _داند مي هر فرد يل در زندگياص يهدف را ييمعناجو فرانكلكه از آنجا
ز يچ، ييدر معناجو يامكنا، لذا به نظر وي _شود مي يت و خرسنديسبب احساس رضا

ت شـخص  ي ـه مناسـب موقع ك ـ، معنا موضوع مربوط به يكاگر . نخواهد بود يتياهم مك
 يامك ـنا« ت بـه ين وضـع يا، ن معنا در رنج باشديان ال فقديبه دل يو افت نشود ويباشد 
بسياري گمان كنند كـه  لذا اگرچه . ديخواهد انجام )Existential Frustration( »يوجود

انـد   شـده » يوجود يامكنا« گرفتار، فرانكلبه نظر  ،يابند مي ن را در خودحسي خلاف آ
بـا آن  ها  انسه انكاست  يعيشا املاًك ةدياما پد، ندارد يت مرضيماه، خود يبه خودكه 

  .ل شوديتبد يدرون خلأ يكن است به كممكه  ندا مواجه
 »ييمعنـا  يياي ـپو« هك ـشـوند   مـي  فلـج  يانسـان در صـورت   يزنـدگ  هاي تيفعاللذا 
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)Noodynamics( ه هنـوز  ك ـ يين وضع موجود و معنايزاننده بيبرانگ تنش سالم و يعني
ن ي ـدر ا. شـود  مي ز مختلين يزشياختار انگس، امر نين برود و با وقوع ايارضا نشده از ب

ر يمس ـ يـك گـر در  يد، سـته شـده و فـرد   كش ن شـخص و معنـا  ايموند موجود يحالت پ
موضـوع  . ز اسـت ك ـخـود متمر  بـر ، سكعه ه بكبل، ندك نمي تكحر يزندگ ةدهند يتعال

احسـاس   يبـه سـو  ، ه او را رنـج داده ك شود مي يدرون ياحساس خلأ و پوچاو توجه 
 يت مزبـور بـه وخامـت عمـوم    يوضـع ، ني ـعلاوه بر ا. دهد مي سوق يق ناخشنوديعم

ن خـود بـه حالـت    ي ـو ا دي ـخواهـد انجام  يرد دسـتگاه عصـب  كارك ـو  يجانيت هيوضع
اي  بـه نقطـه  ، و به ايـن ترتيـب  ) M. Hillman, 2004, p.362( »گردد مي منجر يافسردگ

 ري ـتعب )Noogenic neorosis (يـك)  نوژن( »معنـازاد  يروان آزردگ« ه از آن بهكم يرس مي
  .آيد مي در يصورت مرض به يوجود يامكنا ، ن حالتيدر اكه  شود مي

يعني آنچـه ناهشـيار   ، ويژه موضوعات ديني آن و به» ناهشيار روحاني« ،براين اساس
يك عامل وجودي است و نه يك فاكتور غريزي و اين چنين بـودني  ، ايم متعالي خوانده

 ـ   ,M. Hillman, 2004(» ه بـه واقعيـت روان فيزيكـي   به وجود روحاني تعلـق دارد و ن

p.369(  

 بودن و فقدان ارزش معرفتي فردي. 3

ه ك ـپذيرفتـه اسـت    رده و سـرانجام ك ـنشيني  ال پيشين عقبكال از دو اشكطراح اين اش
اينجا . دكن ادعا تواند خلاف آن را نمي خداشناسي در فطرت انسان راه يافته و رقيب نيز

ه از اسـم و  ك ـ چنان _ه علم حضوري و وجداني به خداوندكند ك يم ال را طرحكاين اش
، عبارتي به. فردي است و به خود مدعي اختصاص دارد يامر _حقيقت آن نمايان است

. يابـد  وجداني فرد ديگري را بشناسد و بدان علم و معرفت كتواند حس و در نمي فرد
خود معلوم ، ه تقرير ديگرب. برهان فطري خداشناسي فاقد ارزش معرفتي است، در واقع

بخواهد علم وجداني خود را بـراي ديگـران نقـل و     اما وقتي ،گر حاضر است نزد تجربه
رد و در كاستفاده خواهد ها  علم حصولي و گزاره ناگزير از مفاهيم ذهني و، ندكتعريف 
 همـان، ، نراقـي ( منطقاً وجـود دارد ها  واقعيت ذب در گزارشكاحتمال خطا و ، اين مقام

  .)33ص
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، اسـت  يشخص يامر يزندگ يمعنانيز  لكفران ةديبه عقدر پاسخ بايد گفت با اينكه 
و به نظر وي  كند مي بروز يبه شكل متفاوت، و لحظه به لحظه نزد افراد مختلف و نه عام
تـوان   نمـي  هرگـز و  ناممكن است، واحد ك فرموليو دادن  يزندگ يف معنايتعرحتي 
 ،بـا ايـن حـال    ،پاسـخ د  يبا عبارات گسترده و كل يندگز يدرمورد معنا را يهاي پرسش

 يار واقعياست بس يزيچ، بلكه برعكس ؛باشدمبهم  امري يزندگچنين نيست كه معناي 
و  يار واقعيز بسين يف موجود در زندگيكه وظا گونه همان. و البته همگاني و قابل لمس

عي در داشـتن ارزش  مـان  ،بـودن آن  و لذا فـردي ) 112ص، 1368، فرانكل( رنديلمس پذ
دن آن كر معرفتي آن نيست و تنها درصدد بيان اين نكته است كه تحقق اين معنا و عملي

با توجه به شرايط خاص خود س كهر و _نه خود آن معنا _شخصي و فردي دارد ةجنب
توانـد آن را تحقـق    مـي  ه تنهـا خـود او  ك ـاست  يژه در زندگيو يفه و رسالتيوظ يدارا

  .)Frankl,1974, p.154( بخشد

                                                                                                                ار تصديق عموميكان. 4
همگـان و عمـوم    عدم قبـول اعتقـاد و بـاور خداشناسـي ميـان     ، الاتكاز اش ي ديگركي

اعتقاد عمومي و  اعتقاد خداشناسياند  ران فطرت مدعيكمن. درطول تاريخ استها  انسان
ان و ملحـدان  كاكش و دليل روشن آن وجود طول تاريخ بشر و معاصر نبوده همگاني در

 بـه آن  و، ال طرفـداري كدر غرب از اين اشنيز  كجان لاكه  چنان؛ تدر طول تاريخ اس
ه معلوم شده است ميان كي هستند هاي ردند ملتكشف كدريانوردان ه كرد ك مي استشهاد

اصـل وجـود    ،بنـابراين  .)136ص ،1370، خرمشاهي( نيست تصور وجود خدا همها آن
د است يبه قدرت برتر مورد ترد يدواريا اميل و احساس شوق و عشق به خداوند يتما
  .ستين يم همگانك ا دستي

ها و حس  هاي دروني و معناجويي انسان هرجا از ويژگي فرانكلدر پاسخ بايد گفت 
جا با تأكيد بر  همه بلكه ،مذهبي سخن گفته آن را ويژگي طبقه و گروهي خاص ندانسته

» بودن« يكانسان « هكبه آن است  يات انسانيح يژگيو. عموميت از آن ياد نموده است
 ج ازيتدر به ]يآدم[ يم زندگيتقو« .)187ص ،1368، فرانكل( »است» شدن« هكبل ،ستين
  .)126ص ،همان(» شود يمنتقل م» ها شده« و» ها ردهك« به» ها ردهكنا« و» ها ناشده«
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در خـواهي را   امور فطري و حتي وجـود حـس ديـن   ، صراحت وي به، ر اينعلاوه ب
دار در اعمـاق   يك احساس مـذهبي عميـق و ريشـه   «: داند مي ها صادق انسان ةمورد هم

  .)19ص ،1375، فرانكل(» ها وجود دارد انسان ةهم -يا شعور باطن _ضمير ناهشيار
: ادي انسـان در طلـب آن اسـت   پذيرفتن اين معنـا و آز  ،بودن در ارادي، مهم ةاما نكت

اراده بـراي  " يعنـي  ،انسـاني  ةن پديدتري چيزي است كه من آن را انساني ةنتيج ،مذهب«
توانيم  مي توانيم بگوييم كه مذهب براي ارضاي آنچه اكنون مي دانم و ما مي "كسب معنا

، 1383، وسـت ( »بنـاميم ظهـور كـرده اسـت     "براي كسب معاني نهـايي اي  اراده" آن را
و دچـار   دور سـاخته همين اختيار اسـت كـه برخـي خـود را از آن      ةدر نتيج .)158ص

باوري نه تنها از سر جبر نيست كه در ايـن   دين ،به بيان ديگر. اند محروميت معنوي شده
بلكه در نهايـت آزادي  ) مقاله دوم ،1371كل، فران(» گردد مي پنداري واهي دين« صورت

ه ك ـ يا اطلاعاتيها  ييت بحث از داراياهم فرانكلظر به ن. پذيري است و از سر مسئوليت
بـا لـوح    يم برخيه بدانكشود  يتر م روشن يهنگام ،انسان از آغاز با خود دارد و نوع آن

در بـدو   يفاقـد هرگونـه اطلاعـات    يعن ـي _ردنك ـ يتلق ـ ياه توخـال يس ـ ةا جعب ـي ـد يسف
 ةه هم ـك ـبداننـد  ط يمحصور در شـرا  يرا موجود ياند آدم دهيوشكانسان  _تولددانستن

 يط ـيمح ةحادث يكبرابر نش دركاز وا يالعمل ناش سكاو طبق قانون عمل و ع يرفتارها
نش رفتـار  يگز يبرا ياريدر انتخاب امور دارد و نه اخت يجهت او نه قدرت نياست و بد

 ـيط بيط و شـرا يجبر مطلق نسبت به مح يعني؛ خود از « ن افـراد ي ـا يبراسـاس رأ . يرون
ه در درون آن روابـط  ك ـشـود   يستم صرفاً بسته ارائه ميس يكورت ص به يريانسان تصو

 ،1368، لك ـفران» (ننـد ك ير م ـيتأث ير شرطيو غ يشرط يها مانند بازتاب يو معلول يعلّ
  .)207ص

موجود در  يا منفيمثبت  يها نهيسخن از زم، بدو تولد يها ييسخن از دارا ،بنابراين
ن يدر همنيز ت آن ياهم ةار است و همكانر قابل ين غيو ا _ه اگر چه هستكفرد است 

  .ستير نيير قابل تغيغ يول _ته استكن

  بودن متعلق فطرت ذهني و غير واقعي. 5
د در عـالم وجـود را   ي ـن اميوجود متعلق صـفت محبـت و عشـق و همچن ـ   ، الكن اشيا
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ن ك ـپـس مم ؛ است يو خارج ياست عالم وجود اعم از وجود ذهن ياما مدع؛ رديپذ يم
ه آن را مـورد  ك ـند كرا تصور  يامل و برتر و قادركوجود ، ر ذهن خودد ياست شخص

 ،ل و محبوب و قدرت برتريصرف وجود م، نيبنابرا؛ د قرار دهديپرستش و پناهگاه و ام
  .ندكه ين و توجييل ضرورت وجود خداوند را تبيتواند دل ينم

كند با ديدي  مي فرد را ترغيب فرانكل معنادرمانيدر پاسخ بايد گفت علاوه بر اينكه 
، اواز نگاه  ،مثبت زندگي را بازيابد هاي تلاش كند ارزش وكرده متفاوت به زندگي نگاه 

كـه   چنـان ؛ و واقعي دارند و امور توهمي و خيالي نيسـتند  عيني ةجنب كاملاًها  ارزشاين 
هـا   معتقـد اسـت ارزش   فرانكل: «نويسد مي فرانكلمعنادرماني  در توصيف فرانك برونو

نـه بـه ايـن دليـل كـه      ، رويـم  مي ما در خلأ وجودي فرو. دارند وجود و واقعاًاند  يواقع
 بلكه به اين دليـل كـه حضـور پايـدار آنهـا را ديگـر      ؛ ندارند ديگر وجود عينيها  ارزش
چراكه توانايي چنين كاري را ؛ آفريند نمي خيالي هاي معنادرماني ارزش. توانيم ببينيم نمي
دست  از هاي كند تا ارزش مي به شخص رنجور كمك _گفتيم طوركه همان _ولي؛ ندارد
  .)251ص ،1384، برونو( اش را بازيابد رفته

افراد هستند  درواقع. معناي زندگي امري انتزاعي و ذهني نيست، فرانكلدر نگاه لذا 
كـه   الؤبخشند و به همين دليل بـه جـاي طـرح ايـن س ـ     مي كه به زندگي خويشتن معنا

زنـدگي   تـوانيم بـه   مي ارد؟ بايد افراد از خود بپرسند كه چه معناييزندگي چه معنايي د
وليت از سـوي  ئمستلزم پذيرش مس ،معنا بخشيدن به زندگيٍ، بدون شكو خود بدهيم؟ 

  .تفرد اس خود

  يريگ نتيجه
سـخن از  شناسـي   در دنياي جديد معرفت ،اشاره گرديدوركه در ابتداي مقاله نيز ط همان

آنچـه در چنـين فضـايي    . ستا طرفين يك بحث سخن دشوارياثبات يك نظريه براي 
تـر   و قابـل دفـاع  تر  شناسان است اين است كه كدام نظريه موجه بيشتر مورد نظر معرفت

 هـاي  به دنبال اين مهم باشند كه پشتوانه دديني باي هاي ن ديدگاهاجهت موافق بدين. است
. ن بالا ببرنـد قاد را براي مخالفاة نفي و انتعلمي و فلسفي نظريات خود را افزون و هزين

نظريـات  ، شناسـي  ن است كه در مباحـث جديـد روان  عتقاد نگارندگان اين نوشتار بر آا
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 و ديگـران  مزلـو  ،فرانكـل  ،راجـرز  ،فـروم  ،يونـگ شناسان بزرگي چون  متنوعي از روان
نحو  هتوانند ب مي هريك از آنها ،رغم تنوع و تفاوت آنها با يكديگر توان يافت كه علي مي

مناسب با ديدگاه فطرت در نگرش اسلامي قرابت و همسويي نشـان دهنـد و از برآينـد    
 ةنظري. فطرت دست يافت ةنظري ييدأتوان به يك نوع تواتر معنوي در ت ها مي اين ديدگاه

شناسان  توان اين مسير را با بيان ديدگاه ساير روان مي بود وها  يكي از آن ديدگاه فرانكل
  .نمود تكميل بيشتر
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